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The Precedence of Haqq al-Nas over Haqq Allah: 

Between Affirmation and Negation 

 

Mohammad Hossein Abbasi1 

Abstract 

One of the issues that has occupied the minds of both scholars and non-scholars 

is whether instances of Haqq al-Nas (the rights of the people) take precedence 

over Haqq Allah (the rights of God) in the event of Tazahum (conflict of duties). 

Traditionally, an Irtikaz (ingrained tacit understanding) has formed among the 

Mutasharri'ah (religious community) that the rights of the people bear far greater 

importance than the rights of God and thus require distinct attention. 

Consequently, the present article seeks to answer the following question: which 

of these two rights takes precedence over the other in cases of conflict? To arrive 

at an a-following an examination of both narrative and non-narrative evidence-is 

that neither right holds absolute, general precedence over the other. Furthermore, 

the superior strength of the Milak (underlying jurisprudential rationale/criterion) 

of one right over the other cannot be universally established. Hence, if 

precedence is deduced from a specific tradition or evidence, it is restricted strictly 

to that specific instance. Such precedence must be regarded on a case-by-case 

basis and treated logically as a Mujibah Juz'iyyah (a particular affirmative 

proposition). 

Keywords: Haqq Allah (Rights of God), Haqq al-Nas (Rights of the People), 

Precedence of Hajj, Precedence of Debt, Tazahum (Conflict of duties). 
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 الله در کشاکش نفی و اثبات الناس بر حق  م حقتقدّ

 1محمدحسین عباسی

 چکیده

ۀ از مسائلی که اذهان محققین و غیرمحققین را به خود مشغول کررد  اتر م مسر ل
الناس در فرض ترااح  اتر ا از دیربراز  ه بر حقالل   تقدم یا عدم تقدم مصادیق حق

الناس اهمی  فراوانی نسرت  بره  ارتکازی در ناد متشرعه شکل گرفته ات  که حق
رو نوشتار حاضر در پی پاتخ بره  ه دارد و باید توجه خاصی به آن شود؛ ازاینالل   حق

دم دارد؟ یک از این دو حقم بر دیگری در فرض تااح  تقر این پرتش ات  که کدام
برای رتیدن به پاتخم کتاب حجم منتع خروبی اتر  کره مرا را در پاترخ بره ایرن 
پرتش راهنمایی کند؛ چراکه در این کتاب به پاتخ ایرن پرترش ملاصرپر پرداختره 

این ات   ی رروایی و غیرروایۀ پس از بررتی ادل ر  رشد  ات ا برآیند نوشتار حاض
بر دیگری مقدم نتود  و اقوی برودن مرپ   طور کلی کدام از این دو حقم به که هیچ

رو اگر در روایتی یا  شودا ازاین طور کلی احراز نمی یکی از این دو حق بر دیگریم به
م برای همان مورد ات  و بایرد تقردم را مروردی و دلیلی تقدم فهمید  شودم این تقد  

 جائیه تلقی کرداۀ صورت موجت به
 م دینم تااح ام حجم تقد  تقد  الناسم  هم حقالل   حق :یدیکل واژگان

                                                                 
و اترتاد   قر   ائمره اطهرار ا طلته تطح چهارم رشته تخصصی فقه و اصولم دانش آموخته مرکا فقهی1
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 مقدمه

یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقهم نهاد تااح  ات ا از دیربراز فقهرا در مرورد 
اند و حک  به تقردم تکلیلاری کره مرپ  و  امتثال تکلیف در فرض تااح  بحث کرد 

ر اندا یکی از موارد تااح م تااح  برین مصرادیق حق تری داردم نمود  مناط قوی و  هالل 
 خوردا  های فقه به چش  می الناس ات  که در کلمات بارگان و اتتوانه حق

انرد؛ شراهد برر ایرن  ای را در این بحث ارائره کرد  بارگان از فقهام مطالب ارزند 
مدعا تراث گرانسنگ فقهی ات  که برای ما به یادگار ماند  ات م لکن هنوز بحرث 

روی  ظهور نرتید  ات ا ازاینۀ به منص ح کندمتسوطی که تمام زوایای مس له را منق  
از  برای پر کردن این حلار م نیاز به پژوهشی مجدد ات  تا زوایای بحث منقح شرودا

مس له که در بیشتر  جویی از این کپن دانش فقه بسیار وتیع ات  و پیۀ آنجا که دامن
در ناچار در متحث حج و  یک مقاله خارج ات م بهۀ ابواب فقه جاری ات  از عهد

ای را کره بررای  تااح  دین و حج این بحث را باید پیگیری کرد؛ روایات و ادلهۀ مس ل
آن ادلره  م هر یک از این دو حق بیان شد  ات م باید تتیین نمود و در اثتات و رد  تقد  

 کوشش کردا
م هرر کردام از ایرن دو روایی و غیرروایی برای تقد  ۀ ادلۀ روم مجموع نوشتار پیش
م یکی از دو حق نسرت  بره کلی برای تقد  ۀ ررتی نمود م اما به قاعدحق را بحث و ب

تواند بررای اهرل علر   طور که می دیگری دت  نیافته ات ا برآیند این نوشتار همان
ر الناس برر حق مردم نیا ملاید ات ؛ چراکه اهمی  حقۀ ملاید باشدم برای عام ه در الل 

 مردم نیا نقش بسته ات اۀ عام اذهان

 الله الناس بر حق م مصادیق حقتقدّۀ ادل. 1

اس بر الن   روایی و غیررواییم باید یک دلیل قرآنی را که برای تقدم حقۀ قتل از بیان ادل
 ه مطرح شد  ات م بررتی نموداالل   حق

 الله الناس بر حق م حق. دلیل قرآنی تقد۱ّـ۱

ينَ آمَنُوا إِذَا تدََاينَتْمُْ بِدَينٍْ إِلَ } ِ
هَا الََُّ يُُّ

َ
جَلٍ مُسَمًُّّ فَاكْتبُوُهُ وَلَْْكْتبُْ بيَنَْكُمْ كََتِبٌ بِالعَْدْلِ وَلََ  ياَ أ

َ
أ

ي عَليَْهِ الْْقَُ ُّ وَلَْْتَُّقِ  الَلَّ   ِ نْ يكَْتُبَ كَمَا عَلَُّمَهُ الَلَُّ فَليَْكْتُبْ وَلُْْمْلِلِ الََُّ
َ
بَ كََتِبٌ أ

ْ
رَبَُّقهُ وَلََ يأَ
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نْ يمُِلَُّ هُوَ فَليُْمْلِقلْ يَبخَْسْ مِنْهُ شَيئّْا فَإِنْ كََنَ 
َ
وْ لََ يسَْتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفّا أ

َ
ي عَليَْهِ الَُْْ ُّ سَفِيهّا أ ِ الََُّ

تقَانِ مِ 
َ
قنْ وَلُُِّْهُ بِالعَْدْلِ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالِكُمْ فَإِنْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْْ فَرجَُقلٌ وَامْرَأ مَُّ

هَدَ  هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ترَضَْوْنَ مِنَ الشُُّ بَ الشُُّ
ْ
خْرَى وَلََ يأَ

ُ
رَ إِحْدَاهُمَا الْْ

نْ تضَِلَُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكُِّ
َ
اءِ أ

هَا قْوَمُ للِشَُّ
َ
قسَْطُ عِنْدَ الَلَِّ وَأ

َ
جَلِهِ ذَلِكُمْ أ

َ
وْ كَبِيّرا إِلَ أ

َ
نْ تكَْتُبُوهُ صَغِيّرا أ

َ
مُوا أ

َ
لََُّ وَلََ تسَْأ

َ
دْنََ أ

َ
 دَةِ وَأ

لََُّ تكَْتُبُوهَقا 
َ
ةّ تدُِيرُونَهَا بيَنَْكُمْ فَلقَيسَْ عَلقَيكُْمْ جُنَقاأٌ أ نْ تكَُونَ تَِِارَةّ حَاضَِِ

َ
ترَْتاَبوُا إِلََُّ أ

ٌِ بكُِقمْ وَاتَُّاُقوا ا شْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلََ يضَُارَُّ كََتِبٌ وَلََ شَقهِيدٌ وَِِنْ تَفْعَلقُوا فَإِنَُّقهُ فُسُقو
َ
 لَلَّ  وَأ

ءٍ عَلِيمٌ   ا(۲۸۲، )بقره 1{وَيُعَلُِّمُكُمُ الَلَُّ وَالَلَُّ بكُِلُِّ شََْ

 بیان استدلال

 شریلاه در ضمن چند مرحله به اهمی  دین اشار  شد  ات :ۀ در آی
( وجوب پرداخ  دین از اموری نیس  که نیاز به بیان شریع  داشته باشد؛ لذا ۱

 شودا جاء مستقپت عقلیه شمرد  می
دار ات  و لذا خدای تعالی امر بره کتابر   شریلاهم دین مدتۀ ما از آی ( مرتکا۲

 کند تا هنگام مطالتهم مشکلی ایجاد نشودا می
فرمایرد: دو شراهد مررد  کنردم می ( بعد از اینکه خدای تعالی امر به کتاب  می۳

کید مجددی بر اهمی  این موضوع ات م تپس دوبرار  می فرمایرد  بیاورید و این تأ
 رد نتودم یک مرد و دو زن شهادت دهندااگر دو م

                                                                 
ت ترجمه آیه: ای کسانی که ایمان آورد  1 داری ]به خاطر وام یا داد و تتد[ به یکدیگر پیردا کنیردم آن را  اید! هنگامی که بدهی مد 

روی عدال م ]تند را[ در میان شما بنویسد! و کسی کره قردرت برر نویسرندگی داردم نتایرد از  ای از بنویسید! و باید نویسند 
خودداری کند! پس باید بنویسدم و آن کس که حق بر عهد  اوتر م بایرد امرپ    رهمان طور که خدا به او تعلی  داد ر   ننوشت

ید! و اگر کسی که حق بر ذمره اوتر م ترلایه ]یرا از ن رر کندم و از خدا که پروردگار اوت  بپرهیادم و چیای را فروگذار ننما
برا رعایر  « توانایی بر امپ کردن نداردم باید ولی  او ]بره جرای اوم« ات م یا )به خاطر لال بودنم« عقل[ ضعیف )و مجنون

[ شاهد بگیرید! و اگر دو مررد نتودنردم « عدال م امپ کند! و دو نلار از مردان )عادل یر  مررد و دو زنم از خود را ]بر این حق 
ترا اگرر یکری « کسانی که مورد رضای  و اطمینان شما هستندم انتخاب کنید! )و این دو زنم باید با هر  شراهد قررار گیرنردم

کننردم خرودداری  دعروت مری« انحرافی یاف م دیگری به او یادآوری کندا و شهود نتاید به هنگامی که آنها را )بررای شرهادت
اینم در ناد خدا بره عردال  «! هیِ خودم[چه کوچ  باشد یا بارگم ملول نشوید )هر چه باشد بنویسیدنمایند! و از نوشتن ]د

باشرد مگرر اینکره داد و ترتد  ]و نااع و گلاتگو[ بهتر می کنادیکترم و برای شهادت مستقی  ترم و برای جلوگیری از تردید و ش
گناهی بر شما نیس  که آن را ننویسیدا ولری هنگرامی کره کنیدا در این صورتم  نقدی باشد که بین خودم دت  به دت  می

کنیدم شاهد بگیرید! و نتاید به نویسند  و شراهدم]به خراطر حقگروییم[ زیرانی برترد ]و تحر   خرید و فروش ]نقدی[ می
دهرد  ی  مریایدا از خدا بپرهیایرد! و خداونرد بره شرما تعلر فشار قرار گیرند[! و اگر چنین کنیدم از فرمان پروردگار خارج شد 

 خداوند به همه چیا دانات ا
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کیرداتم ۴ ( ن ام بازار به این اتتوار ات  که مردم به ه  اعتماد کنند؛ لذا این تأ
 برای عدم اختپل در ن ام معیش  ات ا

الناس ات  و اهمیر  فراوانری دارد؛ لرذا خردای تعرالی  ( دین از آنجا که حق۵
ایرن بره مصرلح  جامعره و ن رام  فرماید: دیون کوچک را ه  بنویسید؛ چراکره می

فرماید: رعای  دتتورات وارد م در ناد مرن بره  اقتصادی ات ا حق تعالی تپس می
 تر ات ا عدال  نادیک

ذکرشد  دانسته شد که دیرن نسرت  بره ترایر واجترات الهری ۀ گان از مراحل پنج
 اگونه دتتورات مرتتط با آن را مطرح کرد اهمی  بیشتری دارد و لذا خداوند این

شریلاه درصدد بیران ۀ نست  به اتتدلال ذکرشد  مپح اتی وجود دارد؛ اینکه آی
النراس و  باشد و در صدد بیان مپ  تررجیح بررای ترااح  برین حق اهمی  دین می

کیدات وارد  نست  بره ترایر  باشد و در تأیید همین اشکال می ه نمیالل   حق توان به تأ
 کرداه مجید اشار  الل   واجتات الهی در کپم

 الله الناس بر حق م حقروایی تقدّۀ . ادل۱ـ2

رو ات ؛ لذا بررتی هرر کردام از  شد  در بحث پیش ترین دلیل ارائه این دلیل ملاصل
 طلتدا ای را می روایات دق  ویژ 

 روایت اول

دِ بْنِ خَالِدٍم عَنْ أَبِیهِم عَنْ هَارُ » ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَام عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَ  ونَ بْرنِ الْجَهْرِ م عِدَ 
لْرُ   پَمُم قَالَ: الُ   لِ بْنِ صَالِحٍم عَنْ تَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِي جَعْلَارٍ عَلَیْهِ السَ  عَنِ الْمُلَاضَ 

لْرُ   را الُ   رهُ؛ فَأَمَ  هُم وَ ظُلْرٌ  لَایَدَعُرهُ اللَ  هُم وَ ظُلٌْ  لَایَغْلِارُُ  اللَ  رذِ   ثَپَثَةٌ: ظُلٌْ  یَغْلِارُُ  اللَ  الَ 
جُلِ نَلْاسَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَ   ذِ  یَغْلِارُُ م فَُ لُْ  الرَ  لُْ  الَ  ا الُ   رْكُ وَ أَمَ  ا لَایَغْلِارُُ م فَالشِ  هِ؛ وَ أَمَ 

ذِ  لَایَدَعُهُم فَالْمُدَایَنَةُ بَیْن العترادا لُْ  الَ  )الکلینی،، حمدیب بیع وبقیبن ابیع ا یم  ،        1«الُ  

 ا(۳۳۰ص ،۲ج  ف،، ، ک1۴۲۹
                                                                 

: ظلمی 3بخشدا  : ظلمی که خداوند نمی2بخشدا  : ظلمی که خداوند می1ترجمه: ظل  ته گونه ات  . 1
باشد و آن  ظلمی  بخشد عتارت  از شر  می کندا  اما آن ظلمی که خداوند نمی که خداوندآن را رها نمی

باشرد و  ن ظل  برین خود)مکلرف( وخردای خرویش میبخشد ظل  انسان به خودش ات  که ای که می
 کند دیون بین بندگان ات ا ظلمی که خدای تعالی آن را رها نمی
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ذِ  لَایَدَعُهُم فَالْمُدَایَنَةُ بَیْن العتاد»ۀ از همین فقر لُْ  الَ  ا الُ   الناس  اهمی  حق« وَ أَمَ 
فرماید: دیون بین بندگان را خردای تعرالی  گردد؛ چراکه حضرت می کامپر معلوم می

 کندا رها نمی
در مرورد او خاطر وجود ملاضل بن صالح ضعیف اتر ؛ چراکره  تند روای  به
)حلی،، حنیع بیع وب یه ح  یر،       1«ضعیف کذاب یضرع الحردیثا»گلاته شد  ات : 

؛ ۸۸ص ،1ج ؛ غضی رر،، حنییع بیع داییبال، الرجی ل،     ۲۵۸ص خلاصة الاقبال ف، حبرفة الرج ل،

 ا(۳۰۸ص ،۶ج ح زنبران،، حمدب بع ا د دیل، حنت ، الدق ل،
م بیانگر این ات  که در این روای »دلال  روای  نیا مورد نقد واقع شد  ات : 

الناس چون حق غیر در میان ات م خدا این حرق را ترا صراحب حرق رضرای   حق
ر تر از حق النراسم قروی بخشدم اما دلال  ندارد بر اینکره مرپ  حق ندهد نمی ه الل 

 ا(1۳۶ص ،1ج  ،1۴۲۳)بمران،، حمدب نب، کت ن المج، « باشدا
ر حق عپو  بر این در همین روایر  شرریلاه بره اهمیر  النراس  ه بره وزان حقالل 
 باشدا ه ات  میالل   پرداخته شد  و آن عدم بخشش نست  به شر  که حق

 روایت دوم

مَةر لِحُقُوقِرهِ فَمَرنْ قَرامَ بِحُقُروقِ : » امیرالمؤمنین هُ تُتْحَانَهُ حُقُوقَ عِتَادِِ  مُقَدِ  جَعَلَ اللَ 
یار إِلَی  هِ کَانَ ذَلَِ  مُؤَدِ  ادِ اللَ  هِاعَتَ    ،1۴1۰)الآحب، التدیدی،، دابالباحیب،    «الْقِیَامِ بِحُقُوقِ اللَ 

 ا(۶۴، ح ۳۴۰ص
                                                                 

ل با اینکه با چند نام از جمله أبو صالح و أبو جمیلرهم حردود دویسر  و تری روایر  در مجرامیع ا 1 ملاض 
در شرح حال جابر برن  شیعی دارد ولی به دو جه  تضعیف  وجهاتی از توثیق دارداجه  اول: نجاشی

رل برن «  گوید: یاید جعلای می لاوا مرنه  عمررو برن شرمر و ملاض  روی عنره جماعرةٌ غُمرا فریه  و ضُرع 
اند که چش  پوشی شد  از )عمل به روایات( آنان و تضعیف  جماعتی از جابر بن یاید نقل کرد «صالحا

اع  متسالٌ  علیه بین اصحاب اند که ضعف این جم اندا مرحوم خوئی از این عتارت برداش  کرد  شد 
اب یضع الحدیثا»ات ا جه  دوم: ابن غضائری در مورد او میگوید:   «ضعیف کذ 

جهات تعدیل: یک جه  مستقله نقل مشایخ ثپثه از او ات م از جمله بانطی کره در روایرات معتترری در 
در مقابل یک تضعیف کافی از او روای  داردا همچنین کثرت روای  و نقل اصحاب اجماع از او ات ا 

ل بن صالح که راجع به آن نقل ه   ابن غضائری را داری  که ممکن ات  مستند به یک نقل باشد از ملاض 
تعارض جارح «ا أنا وضعُ  رتالة معاویة الی محمد بن ابی بکر»باید کار کرد که از او نقل شد  ات : 

ل ات  و می به نقل تلمیذشان أبو علی حائری  انیگویی  مجهول ات  هر چند مرحوم وحید بهته و معد 
ل و صپح حال او دارند  .میل به اعتتار روایات ملاض 
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النراس را ادا کررد  باشرد )غیتر   تواند حق خدا را ادا کند که قترل از آن حق کسی می
 باشدا بندگی خدای تعالی رعای  حقوق بندگان میۀ نکردنم ظل  نکردن وااا(؛ مقدم

ف  نشد و فقط متن روایر  در برخری از کترب برای این روای  تندی متصل یا
 آیدا ذکر شد  ات  که در حقیق  و اصطپحم این روای  مرتله به حساب می

شود گلا  این روای  به نلاع  می»رو ات  که:  برداش  از روای  با این ایراد روبه
 المقدمه الناس هستند؛ چراکه غالتار ذی ه بر حقالل   کسانی ات  که معتقد به تقدم حق

)ف ضل لنکران،، حمدبجباد، « باشد؛ لذا برداش  بالا صحیح نیس ا تر از مقدمه می مه 

 ا(۸/۷/۹۸خ رج فقه کت ن المج، حبرخ 

 روایت سوم

دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْتُوبٍ عَنْ تَیْفِ بْرنِ عَمِیررَةَ » دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَ  مُحَمَ 
هِ عَنْ أَبِي بَکْرٍ الْحَ  ار قَرالَ  ضْرَمِيِ  قَالَ: تَأَلُْ  أَبَا عَتْدِ اللَ  عَنْ عَتْردٍ مَمْلُروكٍ قَرذَحَ حُرر 

هُ یُضْررَبُ  هِ عَاَ  وَ جَلَ  فَإِنَ  ا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَ  اسِ فَأَمَ  یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَ 
ذِ  مِنْ حُقُوقِ  هِ عَاَ  وَ جَلَ  مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَری أَوْ شَررِبَ خَمْررار نِصْفَ الْحَدِ  قُلُْ  الَ  اللَ 

ا تِي یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِ  )الکلین،، حمدب بع وبقبن ابع ا م  ،  1«فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَ 

 ا(1۹، ح ۲۳۷ص ،۷ج  ،1۴۲۹ک ف،، 
مجرازات  حرر   الناسِ قذح شدم هماننرد طتق این روای م اگر عتدی مرتکب حق

شود؛ اما اگر عتدی جنایتی را که مرتتط  شود؛ یعنی هشتاد تازیانه بر او جاری می می
جرا  شرود و از همین برر او جراری می حرد   ه ات  مرتکب شدم نصف حرر  الل   با حق

 شودا ه فهمید  میالل   الناس نست  به حق اهمی  حق
رحمانی  الهی به تتب  اقتضای»اند:  بعضی در نقد اتتدلال به این روای  گلاته

گیری  مشکپتی که عتد داشته ات م تتب شد  ات  تا شارع نسرت  بره او ترخ 
)لنکران،، ف ضل « شودا ه فهمید  نمیالل   الناس بر حق نکند؛ لذا از این روای  تقدم حق

 ا(۸/۷/۹۸حمدبجباد، خ رج کت ن المج، حبرخ 
                                                                 

توال کردم در مورد عتدی که به انسان حری نست  بد داد  برود حضررت  ترجمه: از حضرت صادقا 1
ان فرمود باید هشتاد ضربه شپق بخورد چرا که این از حقوق مردم ات  اما در انجا که حق الهی در میر

 شودا جاری می « عتد »باشد نصف حد بر او 
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 روایت چهارم

  اللاقیه المروز  بمروالرود فری دار  قرال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشا»
ه برن أحمرد برن ه النیسابور  قال حدثنا أبو القات  عتد الل  حدثنا أبو بکر بن عتد الل  

عامر بن تلیمان الطائي بالتصر  قال حدثنا أبي فی تنه ترتین و مراتین قرال حردثني 
 جعلار تنه اربع و تسعین و ما  قال حدثني أبي موتی بن علي بن موتی الرضا

قرال حردثني  قال حدثني أبي محمد بن علري قال حدثني أبي جعلار بن محمد
قال حدثني أبي علي بن  قال حدثني أبي الحسین بن علي أبي علي بن الحسین

 ا«هقال قال رتول الل   أبي طالب
هَ عَاَ  وَ جَلَ  غَافِرُ کُلِ  ذَنْبٍ إِلَا  مَنْ أَحْدَثَ دِینار أَوْ غَصَبَ : »هقال رتول الل   إِنَ  اللَ 

ا ار  )قد،، حمدب بع دل، بع المنیع بع ب ببوه، دیبن اخا ر الرض ، 1«أَجِیرار أَجْرَُ  أَوْ رَجُپر بَاعَ حُر 

 ا(۳۳ص ،۲ج
مکررم فرمودنرد:  نتری  شرود؛ چراکره  الناس فهمید  می از این روای  اهمی  حق

بخشد مگر احداث دینم غصب مال اجیر و فرروش انسران  خداوند هر گناهی را می
 م ات اه مقد  الل   الناس بر حق توان گلا : حق جای عتد؛ لذا می آزاد به

 رو ات  از جمله: بیان فوق با ایراداتی روبه
یق اول: در روای  فوق تمامی حقوق مطرح نشد  ات ؛ بلکره بره برخری مصراد

 الناس اشار  شد  ات ا حق
دوم: روای  درصدد بیان منوط بودن غلاران خدای تعالی به رضای  غیرر اتر ؛ 

شود؛  چراکه حق غیر در میان ات  و لذا توبه و غلاران بدون رضای  غیر محقق نمی
 ه ندارداالل   الناس نست  به حق پس روای م ربطی به اقوی بودن مپ  حق

 روایت پنجم

ضَراعدة من اصحا» رامٍ قَرالَ: قُلْرُ  لِلرِ  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِري هَمَ   بنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَ 
ٍٍ وَ  يْءُ أَ یَقْضِي دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُ  قَالَ یَقْضِي بِرتَعْ یْنُ وَ یَحْضُرُُ  الشَ  جُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَ  الرَ 

هُ لَا یَکُونُ إِلَا   ٍٍ قُلُْ  فَإِنَ   بِقَدْرِ نَلَاقَةِ الْحَجِ  فَقَرالَ یَقْضِري تَرنَةر وَ یَحُرجُ  تَرنَةر یَحُجُ  بِتَعْ
                                                                 

بخشد مگر کسی که دینی را به وجود آورد یا حق اجیری را غصب  ترجمه:خدای تعالی همۀ گناهان را میا 1
ی را بلاروشدا  کند و یا شخصیم انسان حر 
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لْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُْ ا )الکلین، الراز،، حمدب بیع   1«فَقُلُْ  أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُ 

 ا(۲۷۹ص ،۴ج  ، الک ف،،1۴۲۹جبفر بع ا م  ، 
ن بر حج را فهمید و گلا  امام ابتدا فرمودند توان از این روای  تقدم دی اگرچه می

ای که  جا بیاورم لکن در کپم حضرت قرینه اند حج به دین خود را ادا کن بعد فرمود 
اند یک تال دیرن پرداخر   دلال  بر ترتیب کندم وجود نداردا فقط حضرت فرمود 

 یک را مقدم کندا اند کدام کند و یک تال حج برودم اما نلارمود 

 شمروایت ش

پَمِ عَنْ هَارُونَ بْرنِ أَبِري بُررْدَةَ عَرنْ » فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیَ  الْکُوفِيُ  فِي تَلْاسِیرِِ م عَنْ عَتْدِ السَ 
تَدِِ   عَرنْ تَرعْدِ 

َ
ٍ  الْْ جَعْلَارِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوتُفَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِتْمَاعِیلَ بْنِ مُتَمِ 

مِیمِ  صْتَغِ بْنِ نُتَاتَةَ قَالَ کُنُْ  جَالِسار عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيِ  بْرنِ بْنِ طَرِیفٍ التَ 
َ
يِ  عَنِ الْْ

ی أَبَا خَدِیجَرةَ قَرالَ یَرا أَمِیررَ  أَبِي طَالِبٍ  فِي مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَأَتَاُ  رَجُلٌ مِنْ بَجِیلَةَ یُکَنَ 
هِ  الْمُؤْمِنِینَ أَ عِنْدَكَ تِرٌ  مِنْ تِرِ   ثُنَا بِهِ قَالَ نَعَْ  یَا قَنْتَررُ ائْتِنِري بِالْکِتَابَرةِ  رَتُولِ اللَ  تُحَدِ 

راسِ  هِ وَ مَپَئِکَتِهِ وَ النَ  حِیِ  إِنَ  لَعْنَةَ اللَ  حْمنِ الرَ  هِ الرَ  هَا فَإِذَاااا مَکْتُوبٌ فِیهَا بِسِْ  الل   فَلَاضَ 
اسِ أَجْمَعِرینَ عَلَری أَجْمَعِینَ عَلَی مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْ  هِ وَ مَپَئِکَتِهِ وَ النَ  رِ مَوَالِیهِ وَ لَعْنَةَ اللَ 

راسِ أَجْمَعِرینَ  هِ وَ مَپَئِکَتِهِ وَ النَ  تْپَمِ حَدَثار أَوْ آوَی مُحْدِثار وَ لَعْنَةَ اللَ  مَنْ أَحْدَثَ فِي الِْْ
 ا(۳1و  ۳۰ ، صص1۴ج  ،1۴۰۸، حیرزا حنیع، )النبر، ال ار ، ۲«عَلَی مَنْ ظَلََ  أَجِیرار أَجْرَُ ا

                                                                 
به جا  تواند حج را نیا عرض کردم: شخص دینی بر عهد  دارد و از طرفی می  ترجمه: به حضرت رضاا 1

آورد؛ آیا دینش را ادا کند یا حج برود؟ حضرت فرمود با مقداری از پول حج  برود وبا مقداری دیرنش را 
ادا کند عرض کردم پولش فقط به مقدار رفتن به حج ات ا حضرت فرمود: یک تال دینش را پرداخر  

 کند وتالی دیگر حج برودا
در مسجد کوفره نشسرته برودم کره  لمومنین علی بن ابی طالبترجمه: به نقل از اصتغ بن نتاته: خدم  امیر ا ا۲

پیش آمد و عرض کرد: ای امیر مومنران ! آیرا رازی از رازهرای  ـکه کنیه اش ابو خدیجه بود  ـمردی از قتیله بجیله 
ه داری که برایمان باز گویی؟ فرمود آری؛ ای قنتر آن نوشته را بیاورا پرس آن را گشرود در آن نوشرت پیامتر خدا

بود به نام خداوند بخشایند  مهربانم لعن  خدا و فرشتگان او و همه مردمان بر کسی که خود را به غیرر بسرتگان 
خویش نست  دهد و لعن  خداوند و فرشتگان او و همه مردمان بر کسی که در اتپم بردعتی گرذارد و لعنر  

   خداوند و فرشتگان او و همه مردمان بر کسی که حق کارگر را بخوردا
ارزیابی تندی روای : بسیاری از روایان واقع در این تند ناشناخته بود  و در نتیجه ترند حردیث ضرعیف 

ث نروری در جوامرع حردیثی خرود آورد  روای  خواهد بود هرچند این انرد و  را عپمه مجلسی و محرد 
 اندا اشکالی بر آن وارد نکرد 
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مرردم را ۀ در این روای  حضرت امیرالمؤمنینم لعنر  خداونرد و مپئکره و همر
النراس و  رو اهمیر  حق دانردا ازایرن مختص به کسی که حق کرارگر را بخروردم می

 شودا ه فهمید  میالل   اولوی  آن نست  به حق
 ین بیان نمود:توان چن پاتخ اتتدلال به این روای  را می

انردم عتراراتی  الناس هر  نتود  اول: در برخی از روایات در مورد گناهانی که حق
 الناس ندارد: مثل ملعون وااا ذکر شد  ات ؛ مانند این روای  که ربطی به حق

ادِقُ » رَ الْمَغْرِبَ طَلَتار لِلَاضْلِهَا وَ قِیلَ لَهُ إِنَ  أَ  وَ قَالَ الصَ  هْلَ الْعِررَاقِ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَ 
رابِا رهِ أَبِري الْخَطَ  جُومُ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِ  اللَ  ی تَشْتَتُِ  النُ  رُونَ الْمَغْرِبَ حَتَ  « یُؤَخِ 

 ا(۶۹ص ،۲ج  ،1۴۰۶)الدجلن،، حمدبتق،، 
دوم: این روای  فقط درصدد این ات  که بیان کند خوردن حق مردم گنا  بارگی 

ر الناس نست  بره حق طی به اقوی بودن مپ  حقات م اما روای  رب ه در فررض الل 
 تااح  نداردا

النراس  شرد م اثترات اقوائیر  مرپ  حق کدام از روایات مطرح نتیجه اینکه هیچ
 ه در فرض تااح  را ندارنداالل   نست  به حق

 الله الناس بر حق م حقغیرروایی قائلین به تقدّۀ . ادل۱ـ3

توانرد بره چنردین دلیرل غیرروایری بررای تقردم  متتتع می در میان کتب فقهی امامیهم
 1ه دت  پیدا کند:الل   الناس بر حق حق

 2دلیل اول: ارتکاز متشرعه

النراس برر  ها نقش بستهم تقردم حق آنچه در ناد متشرعه مشهور ات  و در اذهان آن
، کت ن )ف ضل لنکران،، حمدبم دین بر حج ات ا ه ات ؛ لذا تلقی متشرعه بر تقد  الل   حق

 ا(1۲۸ص ،1ج المج،
 در نقد این دلیل باید گلا :

م  )ف ضیل لنکرانی،،   « آیه و روایتی نداری  که این اهمی  را صرریحار بلاهمانردا»اولار

 ا(1۲۸ص ،1ج حمدب، کت ن المج،
                                                                 

 تتتع ممکن ات  بتواند به ادلۀ بیشتری دت  پیدا کنداالتته این مقدار بحسب اتتقراء نگارند  ات  لذا ما1
 ا 134 ص م1 ؛ بحرانیم تندم محمدم تقریراتم ج118ص  م1 را  م شاهرودیم تید محمدم کتاب الحجم جا ۲
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م  شود ادعرا کررد  عقول ما قاصر از ادرا  مپکات احکام ات ؛ پس چگونه می»ثانیار
 ا(11۸ص ،1ج )ش هرود،،  یب حمدبد، کت ن المج،« ات ؟! ه مقدمالل   الناس بر حق که حق

م  ما در نلاس ارتکازم تشکیک داری ؛ چراکه متشرعه برای برخی از مصادیق »ثالثار
)رو ض، احجیب و وب یه،   « الناس قائلندا ه اهمی  بیشتری از برخی مصادیق حقالل   حق

 ا(۴۷۸ص ،۳ج نزار،
م  تصال این ارتکراز بره عصرر معصرومین اگر نلاس ارتکاز را ه  بپذیری م ا»رابعار

 ا(۴۷۸ص ،۳ج )رو ض، احجب و وب ه، نزار،« معلوم نیس ا

 الله حق بر الناس حقمتضمّن بودن دلیل دوم: 

ه اتر م بررخپح الل   الناس بودنم متضمن حق الناتی عپو  بر حق هر حق»چراکه 
؛ الدب یب،  11۷ص ،1ج )قد،،  یب حنیع، کتی ن المیج،   « ه که فقط یک حق ات االل   حق

 ا(1۲۰ص ،1ج البثق،، ةالخبر،، اببالق  م، حنتنب البرو
 لکن باید گلا :

م  النراس را  الناسم واقعار یک حرق وجرود دارد؛ لرذا اگرر کسری حق در حق»اولار
گویند یک عقاب برای حق مردم و یک عقاب  پرداخ  نکرد تعدد عقاب نداردم نمی

 ا(۷/۷/۹۸ششم ة خ رج حج، جلن )لنکران، ف ضل، حمدبجباد، درس« برای حق خداا
م  النراس  ممکن ات  برخی از حقوق الهی محٍم اقروی مپکرار از حقوق»ثانیار

)لنکران، ف ضیل، حمدیبجباد،   « الناس مطلقار مقدم ات ا شود گلا  حق باشند؛ لذا نمی

 ا(۷/۷/۹۸ششم ة درس خ رج حج، جلن

 الناس بر ضیق حقمبنی بودن دلیل سوم: 

ر»اند:  ای فرمود  اینکه عد  ه متنری علری حرق النراس متنری علری الضریق و حرق الل 
 «المسامحها

خواهند حقوق مردم ادا شرود؛  مردم و خداوند می»در مورد این کپم باید گلا : 
هم نوعی تسرامح احسراس الل   کنندم اما در حق پوشی نمی لذا در مورد این حقم چش 

)لنکرانی،  « بخشردا تعرالی میه را ادا نکررد خردای الل   گویند اگر ه  حق شودم می می

 ا(۷/۷/۹۸ششم ة ف ضل، حمدبجباد، درس خ رج حج، جلن
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هم خدای متعال ات  و خدا ارحر  الل   لکن باید گلا : اینکه طرح مقابل در حق
الطف به بندگانش ات م ربطی به اقوی بودن یک واجب نست  به دیگری نردارد و  و

)روحی ن، حنیین،،  ییب حمدیب،     تی ا ما در تااح  دو واجب به دنتال اقوائی  مپ  هس

 ا(۸1ص ،1ج الدرتق، ال، فقه الارق، کت ن المج،

 حرمت و شدتدر  الناس روایات حقبیانگر بودن دلیل چهارم: 

ر الناسم بیانگر شدت حرمر  اتر م بررخپح حق روایات حق» ) ینیت ن،،   1«هاالل 

 ا(۴۷۹ص ،۳ج حمدبرض ، کت ن المج،
: در مورد تار  حقروق الهریم مثرل ترار   ایراداتی به این کپم وارد ات  که اولار

 صپة یا تار  زکات یا فاعل لواط و زنام تعتیرات بسیار شدیدی آمد  ات ا
: آنچه که در مورد شدت حرم  حق الناس آمد  ات م برای جایی ات  که  ثانیار

ل،، )آحخون یا آبرو یا مال مردم به خطر بیلاتد و این شدت در مورد دیون نیامد  ات ا 

 ا(۳۴۸ص ،11ج البثق،، ةحصا ح ال ب، ف، شرح البرو
ممکن ات  گلاته شود که دیون ه  از قتیل امروال اتر م پرس مشرمول شردت 

شود؛ چراکه گرویی  قردر متریقن از  الناس ات  می حرم  در روایاتی که بیانگر حق
تشدید حرم  در تصرح اموال غیرم مربوط به اموال خارجی ات  نره آنچره کره برر 

ات ؛ لذا اگرچه که عدم پرداخ  دین در وق  مقرر حرام ات م امرا حررمتش  هذم  
 الیبثق،،  ة)آحل،، حصا ح ال ب، ف، شرح البیرو تصرح در مال غیر بغیر اذنه نیس  ۀ به انداز

 ا(۳۴۸ص ،11ج

 الناس در شمار گناهان کبیره دلیل پنجم: حق

ر بیشرتری را بره خرود الناس شما در روایاتی که تعداد گناهان کتیر  مطرح شد م حق
 ا(1۳۵ص ،1ج )بمران،  نب، حمدب، تقرورات کت ن المج،اختصاص داد  ات  

کتائرم فقط شدت حرمر  فهمیرد  ۀ ایراد این تخن در این ات  که از ظاهر ادل
کترائر ۀ تری داردم ایرن از ادلر یک از دو واجرب مرپ  قروی شودم اما اینکه کدام می

 شودا فهمید  نمی
                                                                 

 رجوع شودا 348صم 11م جمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقین یر این اتتدلال  از مرحوم آملی در ا 1
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 ئیت ملاک مستقلات عقلیهدلیل ششم: اقوا

شروند یرا بره عترارتی مسرتقپت عقلیره  اموری که با در  مستقی  عقل فهمیرد  می
تری از احکام تعتدیه دارند؛ لذا عدم پرداخر  دیرن از برارزترین  هستندم مپ  قوی

مطل »مصادیق ظل  ات  و این یک حک  عقلی ات  که شارع ه  آن را در روای  
تأییرد کررد   (۵۸1۹، ح ۳۸۰ص ،۴ج بع دل، ابع المنیع بع ب ببوه،)قد،، حمدب « الغني ظل 

 ،۳ج )رو ض، احجب و وب ه، نیزار، ات م برخپح حج که صرفار یک حک  تعتدی ات  

 ا(۴۸۴ص
توان بیان کرد این ات  که در مورد حرج گلاتره  عنوان نقد در این دلیل می آنچه به

م  ترال شد  ات  اگر حج مستقر شدم تار  آن باید آن را در های بعرد ولرو متسرکعار
انجام دهد؛ اما نست  به کسی که قادر به پرداخ  دین نیس م شرارع مهلر  داد  و 

تر دانس ا پرس  شود مپ  حج را قوی راضی به مشق  افتادن دائن نیس ؛ پس می
)روی ض،  تر ات م صحیح نیسر   کند قوی اینکه بگویید مپ  دین که عقل در  می

 ا(۴۸۵ص ،۳ج احجب و وب ه، نزار،

 دلیل هفتم: تقدم واجب مطلق در تزاحم بر واجب مشروط به قدرت شرعیه

از مرجحات تااح  دو واجب این ات  که اگر یکی از دو واجب مشروط بره قردرت 
شرعیه بودم مثل حج و دیگری واجب مطلق بودم مثل ادای دینم واجب مطلق مقدم 

)قدی،،  ییب حنیع،    شود  ن مقدم میالناس یعنی ادای دی شود؛ لذا در اینجا ه  حق می

 ا(11۷ص ،1ج کت ن المج،
لکن باید گلا  که این دلیل نیا عقی  ات ؛ چراکره در روایراتم اترتطاع  بره 

)قد،،  یب حنع، کت ن تحصیل زاد و راحله تلاسیر شد  و زاد و راحله غالتار محقق ات  

 ا(11۷ص ،1ج المج،

 الناس الله بر حق تقدم مصادیق حق ۀادل. 2

ر م مصادیق حقروایی و غیرروایی که فقها به آن برای تقد  ۀ این بخش به ادلدر  ه برر الل 
صورت مسرتقل در  اند اشار  خواهد شد و هر کدام از ادله به الناس تمسک نمود  حق
 نقٍ و ابرام قرار خواهد گرف اۀ بوت
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 الناس الله بر حق م حقروایی تقدّۀ . ادل2ـ۱

 روایت اول

اجِ عَنْ عُتَیْدِ بْنِ عَلِيُ  بْنُ إِبْرَ » حْمَنِ بْنِ الْحَجَ  اهِیَ  عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عَتْدِ الرَ 
هِ  تَرتْعٌ الْکُلْاررُ  عَنِ الْکَتَائِرِ فَقَالَ هُنَ  فِي کِتَابِ عَلِريٍ   زُرَارَةَ قَالَ: تَأَلُْ  أَبَا عَتْدِ اللَ 

لْاسِ وَ  هِ وَ قَتْلُ النَ  کْلُ مَالِ الْیَتِریِ  ظُلْمرار وَ  بِاللَ  نَةِ وَ أَ بَا بَعْدَ الْتَیِ  کْلُ الرِ  عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَ
کْتَرُ الْمَعَاصِي قَالَ نَعَْ  قُلُْ   بُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلُْ  فَهَذَا أَ عَرُ  حْفِ وَ التَ  الْلِارَارُ مِنَ الاَ 

کْلُ دِرْهٍَ  مِنْ مَالِ  پَةِ قُلُْ  فَمَا عَدَدْتَ فَأَ پَةِ قَالَ تَرْكُ الصَ  کْتَرُ أَمْ تَرْكُ الصَ  الْیَتِیِ  ظُلْمار أَ
لُ مَا قُلُْ  لََ  قَالَ قُلُْ  الْکُلْارُ قَالَ فَرإِنَ  تَرارِكَ  پَةِ فِي الْکَتَائِرِ فَقَالَ أَُ   شَيْءٍ أَوَ  تَرْكَ الصَ 

پَةِ کَافِرٌ یَعْنِي مِنْ غَ  ةٍاالصَ   ا(۲۷۸ص ،۲ج )الکلین، الراز،، 1«یْرِ عِلَ 
تر ات  یا تر  نماز؟ حضرت فرمود تر   راوی تؤال کرد خوردن مال یتی  بارگ

نمازا راوی مجددار پرتید شما که اتمی از تر  نماز در عداد گناهان کتیر  نیاوردیرد! 
شر  کلاررا ای که نام بردم چه برود؟ راوی عرضره دا حضرت فرمود: اولین گنا  کتیر 

 نماز کافر ات اۀ کنند حضرت فرمود تر 
الناس که خوردن مرال  ه که نماز باشدم نست  به حقالل   از این روای  اهمی  حق

 شودا یتی  ات م فهمید  می
توان گلا : نهای  چیای که از این روای  فهمیرد   در نقد این اتتدلال چنین می

شرود  یتی  بیشتر ات م لرذا نمی شود این ات  که تر  نمازم گناهش از اکل مال می
الناس شد؛ به بیان دیگرم روای  فقرط یرک مرورد  ه مطلقار بر حقالل   قائل به تقدم حق

 ا(۸/۷/۹۸)ف ضل لنکران،، حمدبجباد، درس خ رج کت ن المج، حبرخ فرماید  را می خاص  
                                                                 

هلار  ترا   در مورد کتائر پرتیدم  حضرت فرمود: در کتاب علی ز امام صادقترجمه: زرار  گوید اا 1
شمرد  شد  ات  کلار به خدام کشتن نلاس محترممعاق والدینم خوردن مال ربویم خوردن مرال یتری  از 
روی ظل  و فرار از جنگ و تعرب به از هجرت راوی گوید پرتیدم اینها بارگترین گناهان اتر ؟ فرمرود 

دم آیا اکل مال یتی  آن ه  از روی ظل  این بارگتر ات  یا تر  نماز ؟ حضرت فرمرود ترر  بله توال کر
نماز پرتیدم شما که تر  نماز را جاء کتائر نشمردید حضرت فرمود چه چیای را اول گلات  به تو؟ گلارت  

 کلار بعد فرمود کسی که تر  نماز بدون دلیل کند کافر ات ا
یان این روای  توثیق خاص داشته و در نتیجه روای  صحیحه بره حسراب ارزیابی تندی روای : تمامی راو

 آیدا می
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 روایت دوم

یَةَ » وبَ عَنْ مُعَاوِ هِ  وَ عَنْهُ أَیْضار عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُ  ارٍ قَالَ: تَأَلُْ  أَبَا عَتْدِ اللَ  عَرنْ  بْنِ عَمَ 
تْپَمِ وَاجِتَةٌ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ  ةَ الِْْ  رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَ  قَالَ نَعَْ  إِنَ  حَجَ 

تِيِ   کْثَرُ مَنْ حَجَ  مَعَ النَ  ااا مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَقَدْ کَانَ أَ )طب ،، حمدب بع حنع،  1«مُشَاةر

 ا(11ص ،۵ج ت ذوب الأحک م،
جا  شخص بود  اما دتتور دادنرد حرج برهۀ حضرت صادقم با اینکه دین بر عهد

 شودا الناس فهمید  می ه نست  به حقالل   بیاورد؛ پس اهمی  حق
: روای  معاویة بن عمارم ظاهر د ر لکن این دلیل مورد مناقشه ات ؛ چراکه اولار

مرال و حرج ۀ وتریل وجوب هر دو امر )حج و ادای دیرن( اتر م التتره ادای دیرن به
)روح ن، حنین،،  ییب  فرماید  صورت پیاد م پس این روای  اصپر مورد تااح  را نمی به

 ا(۸۲ص ،1ج حمدب، الدرتق، ال، الفقه الارق، کت ن المج،
: روای  از ن ر محتوا مورد اعراض مشهور ات ا مشهور  پیاد  رفتن به حرج ثانیار

کنندگان  رتد دلال  روای  برعکس مدعای اتتدلال دانند و به ن ر می را واجب نمی
کند آیا برر شرخص مردیون هر   ات ؛ چراکه راوی در این روای م از امام تؤال می

دهند و تپس کیلای  حج  اجمال پاتخ می رفتن به حج واجب ات ؟ امام در ابتدا به
فرماید: حج بر کسی که قادر بره پیراد  رفرتن اتر   ر ابتدا میکنندا امام د را بیان می

واجب ات ؛ لذا مدیون باید به حج برودا مراد امام این ات  که اول دین خرودت را 
)حیرو،، جیباد، درس خی رج کتی ن المیج، حیبرخ       پرداخ  کن و تپس پیاد  به حج برروا 

 ا(1۸/۷/۹۰

 روایت سوم

دِ بْنِ الْحُسَ » حْمَنِ بْرنِ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَ  دٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَتْردِ الررَ  یْنِ عَنِ الْقَاتِِ  بْنِ مُحَمَ 
                                                                 

در موردی مردی که دینی به گرردن دارد  ترجمه: معاویة بن عمار گوید: تؤال کردم از حضرت صادقا 1
؟حضرت فرمود بله حج بر هرکسی که قادر ات  پیاد  به حج رود واجب اتر   آیا حج بر او لازم ات 

 اندا به حج رفتند پیاد  بود  که با نتی مکرم اکثر کسانی
ارزیابی تندی روای : تمامی راویان این روای  توثیق خاص داشته و در نتیجه روای  صحیحه بره حسراب 

 آیدا می
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هِ  هِ قَالَ أَبُو عَتْدِ اللَ  جُرلِ وَ إِنْ کَرانَ عَلَیْرهِ دَیْرنٌا أَبِي عَتْدِ اللَ   1«الْحَجُ  وَاجِبٌ عَلَری الرَ 
 ا(۴۶۲ص ،۵ج )طب ،، حمدب بع حنع، ت ذوب الاحک م،

 فرماید: حج ولو با وجود دین واجب ات ا حضرت در اینجا می
فرمایرد حرج مطلقرار برر  لکن گلاته شد  ات : درت  ات  که ظاهر روای  می

شود بره صرورتی  کسی که دین دارد واجب ات م اما این اطپق طتق قواعد مقید می
)روح ن، که طلب فعلی نتاشد یا اینکه وثوق به پرداخ  دین بعد از حج داشته باشدا 

 ا(۸۲ص ،1ج  یب حمدب، الدرتق، ال، الفقه الارق،، کت ن المج،حنین،، 

 روایت چهارم

حدثنا مسدد ابو عوانة عن ابی بشیر عن تعید بن جتیر عن ابن عتاس إن  امرراة مرن »
جهینه جاءت الی النتیم فقال  ان  امی نذرت ان تحج فل  تحج حتی مات  أ فرأحجُ 

لی اُمک دین أ کنر  قاضریته قالر  نعر  عنها؟ قال نع  حجی عنها أ رایَ  لو کان ع
)الاخ ر، الجبف،، حمدب بیع ا ید دیل    ۲«ه أحق بالوفاءاه الذی له فإن  الل  فقال: فاقضوا الل  

 ا(۶۶۸۵، ح ۲۶۶۸ص ،۶ج اببدابال، الج حع الصمیح الدختصر،
طور که دیون اموات خرود را لازم اتر   فرماید: همان حضرت در این روای  می

طریق اولی باید حقوق الهی می  را انجام بدهید؛ چراکره حقروق الهری  بپردازیدم به
 تر ات  برای وفا کردنا شایسته

 اتتدلال به روای  بر مدعا به دو جه  مخدوش ات :
م این روای  از طریق عامی رتید  ات  و لذا پذیرش روای  مشکل اتر ا  اولار

)طب ،، حمدب بع حنع  توان گلا  که از عمل شیخ طوتی در کتاب المتسوط التته می

 ،۵ج الفق ی ،،  تذکرةة )حل،، حنع بع وب ه بیع ح  یر،   حلی ۀ و عپم (۲1۵ص ،۶ج بع دل،،

البوع بع دل،، حن لک الاف  م ال،  )د حل،، زوعو شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام  (۲۹ص
                                                                 

 حج بر هر کسی واجب ات  و لو اینکه دینی به گردن داشته باشدا ترجمه: حضرت صادقا 1
آمد و عرض کرد: مادرم نذر کرد  بود که حج برود حجرش را  ترجمه روای : یک زنی خدم  پیامترا ۲

انجام نداد تا مردم آیا من از جانب او حج بروم ؟ پیامتر فرمود: بله از جانب او حج انجام بد م بعد فرمود 
تر به وفرا  کردی؟ عرض کردم: بلها فرمود: دین خداوند شایسته اگر مادرت دینی داش م تو آن را قضا می

ه را قضا کن؛ یعنی حج را به جای بیاوراکردن ات    حالا دین الل 
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ی در کتاب المعتتر فی شررح المختصرر و محقق حل   (11۵ص ،۲ج تنقیح شراوع الا لام،
برری  کره ایرن  و برخی دیگر از علمام پی می (۵۴۴ص ،۲ج قق حل،، جبفربع المنع،)حم
از نتی مکرم صادر شد  ات ؛ لذا « ه أحق بالوفاء أو بالقضاءان  دین الل  »روای  ۀ فقر

 باشدا اشکال می تمسک به آن بی
م معنای روای  ابن عتاس این نیس  کره مرپ  حق ر ثانیار ه در فررض ترااح م الل 

ر الناس ات  و همچنین مراد این نیس  که حق حق اقوی از ه مقردم اتر ؛ چرون الل 
ه معصی  ات م چراکه تر  حقوق الناس ه  معصی  ات م بلکه ایرن الل   تر  حق

ضرروریه دارد و آن اینکره کسری کره اهتمرام بره ۀ عقلیرۀ روای  اشار  به یرک قضری
ین ات  کره خرالق در ه اهتمام نداردم عملش کاشف از االل   الناس دارد و به حق حق

عقلری ۀ ن رش حقیرتر از مخلوق ات  و نتی مکرم مخاطرب خرود را بره ایرن نکتر
 ا(1۲۴ص ،1ج )ش هرود،،  یب حمدبد، کت ن المج،رهنمون کردند 

 الناس الله بر حق غیرروایی تقدم حقۀ . ادل2ـ2

 دلیل اول

اشرد؛ لرذا ب گونه حقی ندارد و تمامی حقوق برای خدای تعرالی می هیچ انسانی هیچ
ر خاطر همین حق حق خداوند اصیل ات  و حق مردم غیراصیل و بالطتعم به ه برر الل 

 شودا الناس مقدم می حق
باید گلا : در ظرح اعتتارم گا  معتتر خداوند ات  و گا  عقپ وااا؛ لرذا برخری 
از حقوق مردم مانند حق حیاتم از حقوقی هستند که نیاز به آیه و روای  نداردا پس 

الناس همیشه معتترش خدای تعالی اتر  و همیشره یرک حرق  گلاته شود حق اینکه
)لنکرانی،، حمدیبجباد، درس خی رج، کتی ن المیج، حیبرخ       باشرد  تتعی ات م صرحیح نمی

 ا(۹/۷/۹۸

 دلیل دوم

 شودا م بر غیر ارکان مانند ادای دین میحج از ارکان اتپم شمرد  شد  و لذا مقد  
مرد  شرد  فقرط بیرانگر اهمیر  حرج اتر  و اولار اینکه حج از ارکان اتپم شر

 دلال  ندارد بر اینکه در فرض تااح م مپ  حج اقوی از ادای دین باشدا
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م اگر فرضار تقد   م دین بر حج را بپذیری م فقط این تقدم در این مرورد پذیرفتره ثانیار
 الناس پذیرف ا ه را بر حقالل   م حقصورت کلی تقد   شود به شود و نمی می

 یگیر نتیجه

ر کردام از دو حرق مرذکور )حق روایی و غیرروایی این شد که هیچۀ ادلۀ حصیل ه و الل 
طور  توان به باشد و نمی طور مطلق در فرض تااح  مقدم نمی الناس( بر دیگری به حق

 تر دانس ا کلی مپ  یکی از دو حق را نست  به دیگری قوی
ند روایتی که بیانگر ه مقدم شود مانالل   بلهم ممکن ات  در یک مورد خاصم حق

توان  الناس مقدم شودم اما نمی تعداد کتائر بود یا ممکن ات  در موردی مصداق حق
به قراری معین برای تقدم یکی از دو حرق نسرت  بره دیگرری دتر  پیردا کرردا بره 

شرود کره از ترااح  ایرن دو حرق در ترایر ابرواب فقهری  محققین محترم توصیه می
 مندان به متاحث فقهی قرار دهندا در اختیار عپقه آن راۀ وجو کرد  و نتیج جس 
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